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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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حاجی تاجر
معرفی کتاب و نويسنده

مرکز تاريخ شفاهی مؤسسه فرهنگی ميرداماد

علیرضا رحیمی النگی، فرزند حاج محمدرحیم و نوه ی حاج آقامحمد رحیمی النگی، طبق شناسنامه 
در اول تیرماه )طبق یادداشت پدر اول اردیبهشت ماه( 1334 در روستای النگ متولد شد، تحصیلات 
ابتدایی را در همان روستای النگ و دبیرستان را در گرگان سپری کرد. آقای رحیمی حدود 4 دهه 
دبیر دبیرستان های گرگان در درس زیست شناسی می باشند. ایشان چندی پیش کتاب مفصّلی با 
عنوان »خاطرات تاریخ« در تاریخ عمومی و تبارشناسیِ روستای النگ منتشر کردند و در سال جاری 
نیز کتابی با عنوان »حاجی تاجر« که به در آن به زندگی و فعالیت های حاج آقا محمد رحیمی النگی 
پرداخته شده است. کتاب حاجی تاجر از نظر روش های پژوهشی کتابی مطلوب و قابل استناد و مبتنی 
بر اسناد متعدد تاریخی می باشد، لذا مرکز تاریخ شفاهی مؤسسه فرهنگی میرداماد در تاریخ پنجم تیرماه 
1400 خورشیدی با مؤلف به گفت وگو نشست تا چند و چون پژوهش های مؤلف در مورد روستای 
النگ و شخصیت های آن روستا را ثبت نماید. آن چه در ادامه خواهید خواند، خلاصه و حاصل یک 

جلسه گفت وگوی 50 دقیقه ای است. 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
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- ابتدا خودتان را به صورت کامل، با ذکر نام، و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ دقیق و محل تولد معرفی کنید:
- من علیرضا رحیمی النگی، فرزند حاج محمدرحیم رحیمی، که ایشان نیز فرزند حاج محمد )همان 
حاجی تاجر( بودند. تاریخ تولد من طبق شناسنامه اول تیرماه 1334 است، اما ناگفته نماند که یادداشتی 
به خط مرحوم پدرم هست که ابتدا نوشته: »تاریخ تولد نورچشمی« و جای اسم را خالی گذاشته و 
بعد ادامه داده، »اول اردیبهشت 1334« بعداً با رنگ دیگری اسم علیرضا را در جای خالی اضافه کرده 
است. یعنی در زمان تولد من تاریخ تولد را ثبت کرده و چون هنوز دقیقاً نمی دانسته که نوزاد پسر 
است یا دختر و هنوز نامی انتخاب نکرده بوده، جای اسم را خالی گذاشته و بعداً  اسم را اضافه کرده 

است. این دست نوشته هنوز هست.
- و محل تولدّ شما؟

- در منزل پدری در روستای النگ به دنیا آمدم.
- در خانواده ای چندنفر دنیا آمدید و فرزند چندم خانواده بودید؟

- ما چهارتا برادر و چهار خواهر هستیم، یعنی با پدر و مادرم یک خانواده ی 10 نفره بودیم و من 
آخرین و کوچکترین فرزند خانواده هستم.
- لطفاً اسامی برادرها و خواهرها رو ذکر کنید.

- نصرالله، عبدالرحیم، حاج خیرالله، حاجیه شمسی، سعیده خانم، طوبی خانم، گل جهان و فرزند آخر 
که خودم علیرضا هستم.

- لطفاً مادر بزرگوارتون رو هم معرفی بفرمائید.
- مادر من مشهدی فاطمه رحیمی بود، سواد قرآنی داشت و اطلاعات بسیار غنی و کاملی هم از تاریخ 

نیاکان و نسب های فامیلی ما داشت که من هم از اطلاعات ایشان بهره ی زیادی بردم.
- آیا پدر و مادر شما فوت کردند؟
- بله! به رحمت خدا رفته اند.

- در چه سال هایی و در کجا به خاک سپرده شدند؟
- مرحوم پدرم در سال 1351 و مرحومه مادرم در سال 1378 و هر دو در روستای النگ مدفون هستند.

- شما از چه سالی وارد آموزش وپرورش شدید؟
انقلاب بودم؛ یعنی سال 1358 اولین سری که  از  - من جزو اولین سری استخدامی های بعد 
آموزش وپرورش استخدام کردند، من جذب شدم. در زمان مدیریت آقای صالحی بود که آن موقع 

مدیرکل آموزش وپرورش استان بودند. 
- و اولین محل خدمت شما کجا بود؟

- اولین محل خدمتم در مینودشت بود، حدود 4-5 سال در مینودشت بودم و 15 سال هم در بندرگز 
بودم و بعد از اون سه سال در ترکیه بودم و بعد آمدم در گرگان و دیگه گرگان ماندم. 

- از ابتدا تاکنون در چه مقاطعی تدریس کرده اید؟
- از ابتدا در مقطع دبیرستان و رشته زیست شناسی تدریس کردم. البته گاهی در دانشگاه خدمت کردم.

مرکز تاریخ شفاهی میرداماد
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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- شما حدود 40 سال در دبیرستان های استان درس زیست شناسی تدریس کردید، چطور شده که وارد حوزه ی 

تاریخ محلی شدید و تاکنون 2 عنوان کتاب در این زمینه منتشر کرده اید؟
- من از همان ابتدا نسبت به تاریخ و کتاب های تاریخی علاقه ای درونی داشتم. دلیلش هم این 
بود که ابویِ مرحومم حاج محمدرحیم رحیمی، اگر چه در ظاهر سواد مکتب خانه ای و حوزوی 
داشت، اما در واقع، مخزن الاسراری از تاریخ نیاکان خود ما بودند و اطلاعاتی بسیار قوی از فامیل ها 
و خانواده های ساکن روستای النگ داشتند. از همان دوران تحصیلاتم، ایشان می گفتند و هرازگاهی 
من می نوشتم. البته بنده توفیق نداشتم بیشتر در خدمتشان باشم، چون وقتی ایشان به رحمت خدا 

رفتند، من حدوداً 16-17 ساله بودم. 
- اما جدای از علاقه ی درونی که به واسطه ی معاشرت با پدرتان داشتید، مسلماً بعد از گذشت این همه سال از 
فوت پدرت بزرگوارتان، احتمالاً یک جور احساس نیاز و احساس خلاء بوده که موجب شده شما اقدام به پژوهش 
جدّی تر در زمینه تاریخ النگ و انتشار کتاب بکنید. البته این نکته که خانواده ی رحیمی النگی در منطقه ی غرب 
گرگان یکی از مهم ترین منابع اطلاعات تاریخی بودند و یکی از بزرگترین کتابخانه های شخصی و خصوصی را 
داشتند، مسلماً در گرایش شما به این سمت بی تأثیر نبوده است. حالا لطفا در مورد چند و چون گردآوری کتاب 

نخست »خاطرات تاریخ« برای ما بگوئید.  
- حقیقتاً دست نوشته هایی که مرحوم پدرم برای ما باقی گذاشته بود، در انجام این کار بسیار مؤثر و 
محرّک اصلی بود. هرچند آن نوشته ها در نوع خودش کامل بود، اما فقط مربوط می شد به یکی دو 
طایفه مثل »رحیمی«ها و »صابری«ها، اما در همین روستای النگ بیش از پنجاه طایفه داریم که شاید 
بیش از سی طایفه ی آن ها بیش از یکصدسال ساکن النگ هستند و هم چنین طوایفی که دویست سال، 
سیصدسال، چهارصد و پانصدسال در این روستا سکونت داشته و هنوز هم ساکن هستند. مثلًا همین 
طایفه ی رحیمی وصل می شود به طایفه ی »مهدیان« که از طوایف بزرگ و بسیار قدیمی منطقه هستند؛ 
چنان که برخی سنگ مزارهای منطقه که حدود هفتصد سال قدمت دارند، مربوط به درگذشتگان همین 
طایفه ی مهدیان هستند. از طرف دیگر می دیدم که نه تنها طایفه ها با یکدیکر بیگانه شده اند، بلکه 
اعضای یک خانواده؛ مثلًا عموزاده ها ارتباط فامیلی شان با یکدیگر را به خوبی و درستی نمی دانند. به 
هرحال این موضوعات باعث شد در مورد طوایف دیگر هم تحقیق کنم تا بتوانم یک مجموعه ی کامل 
و یک شناسنامه ی هویتی از روستای النگ را ثبت کنم که در نهایت به توفیق خدا جمع بندی این کار 

تمام شد و تحت عنوان »خاطرات تاریخ« به چاپ رسید. 
- جمع آوری و تدوین اطلاعات این کتاب چه مدت طول کشید؟

- در مجموع این کار حدود 5 سال طول کشید ولی 3 سال آن بسیار فشرده و شامل تلاش مجدّانه 
بود؛ چون من آن زمان کلاس های کنکور هم داشتم، ولی با وجود تمام مشغله هایی که داشتم، این 

کار را به سرانجام رساندم.
- بازخورد این کتاب در بین النگی ها و سایرین چگونه بود؟

- این کتاب مورد استقبال و اشتیاق همه ی اهالی قرار گرفت و از طرف همه بازخورد بسیار مثبتی 

حاجی تاجر
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
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داشت. به طوری که پس از مدت کوتاهی به چاپ دوم هم رسید. البته دوستان و همکاران بزرگوار 
اداره ارشاد و سازمان تبلیغات هم محبتّ و همکاری کردند و چاپ دوم را سرعت بخشیدند. یکی از 
دوستان می گفت: ما الآن فرصت نداریم زود به زود بر سرِ مزار درگذشتگان بریم، اما هر روز صبح این 
کتاب خاطرات تاریخ را باز می کنیم، ورقی می زنیم، فاتحه ای برای درگذشتگان می خوانیم و می رویم 
سَرِ کار. دوست دیگری می گفت: هر روز صبح این کتاب را باز می کنیم، اشکی می ریزیم، عشقی 

می کنیم و بعد می رویم سَرِ کار. این برای من خیلی ارزشمنده!
یا بعضی از طوایف سادات بودند که شجره نامه ی 
آن ها مفقود شده بود، ما با هزاران زحمت، اسنادی 
رو گردآوری کردیم و در کتاب منتشر کردیم، الآن 
بعضی از آن ها با استناد به همین کتاب، توانستند 
سیادت شان را ثابت کنند و در ثبت احوال هم ثبت 
کردند و امثال اولین عیدغدیر را هم برگزار می کنند. 

این ها برای من خیلی ارزشمند است.    
- هزینه های گردآوری، تدوین و چاپ و انتشار کتاب با 

خودتان بود، یا از جایی کمک شد؟
- بله! هزینه ها را خودم دادم. به هرحال هر کار 
ارزشمندی سختی های خودش را دارد. یک عشق 
و یک تکلیفی بود که باید انجام می شد. آدم اگر 
بخواهد منتظر این باشد که از جایی کمکی برسد، 
کار عقب می افتد و یا اصلًا به سرانجام نمی رسد. البته من در این راه هر سختی ای که کشیدم و هر 

هزینه ای که کردم، با استقبال و محبتّ و تشویق اهالی نسبت به این کار جبران شده است.
- اما در مورد کتاب دوم شما؛ یعنی کتاب »حاجی تاجر«، علاوه بر تفاوت موضوعی این کتاب با کتاب »خاطرات 
تاریخ«، این کتاب از لحاظ ساختاری و روش پژوهش هم با کتاب قبلی تفاوت زیادی دارد و شاکله ی اصلیِ 
پژوهش در این کتاب، اسناد هستند. در مورد این که چطور به فکر پژوهش و چاپ این کتاب افتادید برای ما بگوئید 
و این که منابع اطلاعاتی شما و اسنادی که به دست آوردید آیا خانوادگی بودند یا خیر؟ آیا این اسناد در جایی 

متمرکز نگهداری می شدند یا پراکنده بودند؟
- با مطالبی که از مرحومِ پدرم و سایر معمّرین منطقه در مورد حاج محمد رحیمی )پدربزرگم( شنیده 
بودم و در حین پژوهش هایی که برای کتاب »خاطرات تاریخ« انجام می  دادم، متوجه شدم علاوه بر 
آن کتاب، باید در مورد شخصیت های تأثیرگذار روستا هم کتابی نوشته شود. از آن جا که حاج محمد 
رحیمی یکی از آن چهره های تأثیرگذار بود و بالتبع در بین خانواده نیز اطلاعات بیشتری در مورد 
ایشان داشتیم به این فکر افتادم که کتابی را هم در مورد شخصیت ایشان منتشر کنم. در نهایت در 
فاصل چلّه نشینی دوران قرنطینه ی کرونا که کلاس ها تعطیل بود، فرصتی شد تا این کتاب را در  حدِّ

مرکز تاریخ شفاهی میرداماد
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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یکصدوپنجاه وششمین سالگرد تولد حاجی تاجر منتشر کنم. 
- لطفا خیلی کوتاه کتاب حاجی تاجر را برای ما معرفی کنید.

- »حاجی تاجر« عنوان کتابی در شرح احوالات یکی از تجّار مذهبی-سیاسی منطقه استرآباد 
در اواخر دوره ی قاجار و اوایل حکومت پهلوی اول است. این کتاب به جز پیشگفتار، دارای 
یکصدوهشتادوشش صفحه است که در پنج بخش تنظیم شده؛ بخش اول به معرفی استرآباد، به 
عنوان بستر رشد و شکوفایی حاجی تاجر، پرداخته، بخش دوم، که بخش اصلی کتاب است، در ده 
عنوان و با ارائه ی اسناد و مدار متعدّد و منتشر نشده، به معرفیِ کامل حاجی تاجر پرداخته است. 
بخش سوم و چهارم نگاه گذرایی دارد به فرزندان، نوادگان و خویشان حاجی تاجر. فصل پنجم هم 
شامل یک پیوست نامه است که به معرفی حدود پنجاه سند دست اول و بکر در مورد حاجی تاجر و 

خانواده ی او پرداخته. 
- حاج محمدرحیمی که در این کتاب با عنوان حاجی تاجر معرفی شده، که بوده و چه نکات برجسته ای در 

زندگی اش وجود داشته؟
- بله! اوّلین سؤالی که پیش می آید، این است که حاجی تاجر کی هست؟ من در این کتاب ایشان را 
با عناوین »عمده التجار« و »اشرف الحاج« معرفی کردم. این عباراتی که من به کار بردم، درواقع عناوینی 
هستند که در دوره ی قاجار و پهلوی اول، تجّار بزرگ و عمده ی تهران، خراسان و آذربایجان آن 
عصر داشتند و در اسناد تاریخی که از حاجی تاجر باقی مانده، از ایشان هم با این القاب یاد کرده اند. 
حاج محمد رحیمی النگی یا همان حاج محمدرحیم تاجر یا همان حاجی تاجر، فرزند ملامحمدرحیم، 
نوه کربلایی حسین مهدیان است. همانطور که عرض کردم، چنان که اسناد و سنگ مزارهای تاریخی 

گواهی می دهند، طایفه ی مهدیان حدود هفتصدسال در منطقه ی ما پیشینه دارند. 
حاجی تاجر در سال هزارودویست و چهل وسه خورشیدی در قریه ی النگ کردمحله متولدّ شد، در 
پاییز سال 1318 فوت کرده و طبق وصیتّ در مشهد دفن شده است. حاجی تاجر تقریباً از بیست وسه 
سالگی کار تجارت را با خرید پشم و پنبه آغاز می کند. بعد از چهار دهه، تقریباً در سنّ شصت وپنج 
سالگی به عنوان یک تاجر اصلی در شرکت پنبه روس در ایران مطرح می شود. جلسات سالانه ی 

شرکت یا با حضور خود حاجی تاجر یا با حضور نماینده اش برگزار می شده است. 
با وجود این که پدر حاجی تاجر از ملّاکین منطقه بود، اما علّت رشد حاجی در زمینه ی تجارت و 
اقتصاد را می توان در هوش بالا، روابط عمومیِ بسیار قوی، ایمان و توکّل خالص، صداقت در کار و 
البته بستر تجاری مناسب و وجود افراد توانمند در اطرافش، دانست. چنان که یک سند وجود دارد 

که نشان می دهد سودِ حاجی در یک سال معامله با روسیه، یک میلیاردونهصد میلیون تومان شده! 
حاجی تاجر طبق اسناد موجود، یک تاجر بزرگ در زمینه ی تجارت پنبه، تجارت شالی و سهامدار 
شرکت قند بوده است. دفتر مرکزیِ تجارتخانه ی حاجی در همان روستای النگ بود، اما در بندرگز، 
بندرترکمن و کردکوی، گرگان و تهران هم شعبه داشت. تجارتخانه ی حاجی محمد رحیمی دو 
سربرگ داشت که هردو سربرگ آن هم به رسم الخط فارسی بود و هم به رسم الخط فرانسوی. خود 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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حاجی هم چهار شکل مهر داشت که سه عدد از مهرها برنجی بودند و یکی از این مهرهای برنجی 
هم با رسم الخط فاسی بود و هم با رسم الخط فرانسوی. در متن سه مهر دیگر، پیش از اسم او واژه ی 
»عبد« آمده بود؛ یعنی »عبده محمد ابن رحیم«. در متن امضاءهایی هم که از او باقی مانده، همه جا قبل 

از اسمش واژه ی »اقل« یا »احقر« آمده که بزرگیِ ایشان را می رساند. 
حاجی تاجر با بسیاری از تجّار بزرگ بازار تهران در آن زمان، مانند لاجوردی، علاقه بند )علاقبند(، 
جوادی، صدری و... ارتباط بسیار نزدیکی داشته است. در مشهد با حاج آقای علیزاده قدس ارتباط 
داشت، در آذربایجان و اردبیل با علیقلی برنجی که آن هم از تجار بزرگ نام است، ارتباط داشت. 
در کتاب استاد معطوفی، از ایشان به عنوان تاجر عمده صندوق و ظروف شیشه ای و محصولات 
کشاورزی یاد شده که اسنادش را در همین کتاب حاجی تاجر منتشر کرده ایم. از دیگر کارهای 
تجاری این آقا احداث و تأسیس مهمانپذیر در بندرترکمن است. در روزنامه اطلاعات )18بهمن ماه 
سال 1316( این مهمانپذیر معرفی شده و سندش هم در همین کتاب هست. طبق معرفیِ روزنامه 
اطلاعات، این مهمانخانه ی عالی دارای سه سالن، سه دستگاه ساختمان فامیلی )سوییت(، هجده اتاق 
بالکن و حمام و دوش هست. در سال 1318 رضاشاه به همراه پسرش برای افتتاح این مهمانخانه به 
بندرشاه می روند و عصر یک روز در آن جا مهمان بوده اند. از دیگر کارهای اجتماعی ایشان عضویت 
در انجمن عدلیه تجّار، عضویت در هیات نظارت هفت گانه آن زمان، عضویت در شورای سربازگیری 
نظام و... بوده است. این که من حاجی تاجر را ضمن مذهبی بودن سیاسی هم می دانم، این است که 
در نامه های تلگرافی، از فرقه اتحادیه اسلامی میرزاکوچک خان جنگلی حمایت کرده است. از دیگر 
فعالیت های سیاسیِ ایشان، حمایت از کاندیداتوریِ حاج شیخ حسین مقصودلو در انتخابات دوره 
سوم مجلس شورای ملی، است که در آن زمان با سردارمنصور از منطقه ی خودمان رقابت داشت و 
این حمایت موجب شد او را از النگ تبعید کنند، اما عده ای از تجار و مردم وقتی ماجرا را شنیدند، 
به حمایت از حاجی در یساقی تجمع کرده و در نهایت حکم تبعید او لغو شده و به النگ بازگشت. 

- آیا حاجی تاجر در روستای النگ هم اقدامات خیریه یا مثل آن آنجام داده بود؟
- بله! از کارهایی که در داخل روستا انجام داده بود ساخت یک حمام ارزشمندی بود که در سال 
1304 خورشیدی تأسیس کرده بود. البته شاید به کمک بعضی از افراد تأسیس شده باشد، ولی عامل 
اصلی ایشان بود. این حمام دارای یکصد متر زیربنا، دارای یک سالن رختکن، یک حوض زیبا، یک 
صحن بسیار زیبا و دو حوضچه گرمخانه بود. اما متأسفانه بعد از انقلاب مورد بی مهری دوستان قرار 
گرفت و آن را تخریب کردند. در صورتی که هیچ نیاز و ضرورتی به تخریب آن وجود نداشت. 
در واقع یک گنجی بود برای همه! علاوه براین، در سال 1310 یک آتش سوزی مهیبی در منطقه ی 
کردکوی و النگ رخ داد که موجب شد کل مزارع آن منطقه زیر آتش رفته و بسوزد، حاج محمد 
نصف زمین های کشاورزیش را می بخشد بخش و نیمی دیگر را هم دوساله سه ساله واگذار می کند، 

تا کشاورزان بتوانند خسارت شان را جبران کنند. 
از دیگر اقدامات خیریه حاجی تاجر پرداخت هزینه تحصیلی دانش آموزان بی بضاعت منطقه کردکوی 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
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و بندرگز و کمک به ساخت ساختمان شیروخورشید سرخ )هلال احمر( کردکوی که البته الآن تبدیل 
به بیمارستان شده است. ایشان در وصیت نامه شان هم بخشی از اموالشان را برای ساخت مسجد النگ 

و تعمیر امامزاده النگ و ساخت بسیاری از زیرساخت ها در روستا اختصاص داده اند. 
- گفتید که حاجی تاجر در سال 1318 فوت کرده، آیا بر اثر بیماری خاصی بوده یا خیر؟ 

بله! در سن هفتاد و پنج سالگی، در اثر یک بیماری که آن موقع می گفتند »درد قلنج« والآن می گویند 
»پیچش شکم و معده و روده و...«. 

- آیا اسنادی که در این کتاب چاپ شده، تمام آن اسنادی هست که در مورد ایشان وجود داره؟ یا 
گزیده ای از آن است؟ 

- خیر! بخشی از آن سندها را من براساس نیازِ کتاب گلچین کردم و نخواستم که کتاب را زیاد 
وسعت بدهم. بله! اسناد منتشر شده در این کتاب، بخشی از آن همه اسناد بکر و دست نخورده است. 
- با توجه به اینکه ایشان بهرحال یک سیستم تجاری خیلی گسترده ای داشته و دفتر مرکزیِ تجارتخانه ی 

ایشان هم در همان روستای النگ بود، آیا مکان و ساختمان تجارتخانه ی ایشان هنوز وجود دارد؟
- نه! متأسفانه بعد از فوتشان کار تجارت ایشان مدتی متوقف شد و کسی نبود که کار ایشان را ادامه 
بدهد، به همین دلیل دفتر ایشان هم تخریب شد، ولی بعدها دو نفر از فرزندان ایشان راه پدر را ادامه 

دادند و خدمات زیادی هم به منطقه و مردم منطقه کردند.
- اطلاع دارید غیر از فرزندان حاجی، چه کسان دیگری در تجارتخانه ی ایشان کار می کردند؟ 

- نه! ایشان دارای هشت فرزند بودند که پنج نفر از آنان با ایشان کار می کردند. 
- فکر می کنید هم چنان پژوهش پیرامون تاریخ النگ از جانب شما ادامه داشته باشد؟ یا این که کار دیگری 

را در این زمینه در دست اقدام ندارید؟
- بله! به فضل خدا باز هم جای کار دارد. من باید تا آخرین نفسی که دارم، اطلاعات را گردآوری و 
جمع بندی کنم. النگ، یک روستای خیلی بزرگ است و اطلاعات تاریخیِ آن باید جمع وجور بشود. آن طور 
که باید، حقّ مطلب در مورد النگ ادا نشده و النگ به آن چه که مستحق اش است، نرسیده. النگ در منطقه 
از جایگاه بالایی برخوردار است، بیشترین تحصیلکرده ها را دارد، بیشترین فرهنگی ها و معلمان منطقه ی 
کردکوی، از اهالی روستای النگ هستند. در اکثر ادارات مدیرکل داشته ایم در وزارتخانه ها نیرو داشته ایم و...

- چه زمانی برای گردآوری و چاپ این کتاب صرف کردید؟ 
- چون اسناد این کتاب در اختیارم بود، زمان زیادی صرف نشد، اما برخلاف کتاب اول، برای دریافت 
مجوّز این کتاب خیلی معطّل شدم، در ارشاد بارها از من می پرسیدند که آیا این اسناد اصل هستند؟ 
- بله! این به این خاطر است که در ارشاد یک کارشناس اسناد تاریخی وجود ندارد. به هرحال از شما 
بابت این کار پژوهشی و انتشار این کتاب تشکر می کنیم و امیدواریم کسان دیگری هم که به اسناد 

تاریخی خانوادگی دسترسی دارند، اقدام به چنین کاری بنمایند.
- بنده هم از الطاف شما و مؤسسه ی فرهنگی میرداماد تشکر می کنم و قبلاً هم سعادت داشتم در دانشنامه 

گلستان مدخل روستای النگ را بنویسم، انشاءاله که در آینده نیز همکاری های دیگری داشته باشیم.   

حاجی تاجر
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